
اظهار‌نامه

هــر هفتــه پرونده‌هــای ســرقت در ســکوت خبــری و بــه دور از 

سردار علی 
ولیپور گودرزی

‌ رئیس پلیس
تپش آگاهی پایتخت

هیاهــوی دنیای مجازی، در ادارات عملیاتی این پلیس کشــف 
شــده و متهمــان زیــادی راهــی زنــدان می‌شــوند‌. شــاید بازنشــر 
تصاویر صحنه یک ســرقت توجهــات افراد جامعه را درخصوص 
کار و عملکرد  کنــد، امــا در نــوع  نتیجــه پرونــده بــه خــود جلــب 
گاهــان ایــن پلیس تاثیری ندارد و بــا وجود فضای مجازی و  کارآ
بدون فضای مجازی من و همکارانم کشف پرونده‌های سرقت 
و کلاهبرداری و جرائم جنایی را وظیفه خود دانســته و افســران 

کوتاهــی نمی‌کننــد. کوچک‌تریــن  پرونــده در انجــام آن 
برای تعداد زیادی از اصحاب رســانه این ســؤال پیش 

چــه  ســرقت  صحنه‌هــای  فیلــم  بازنشــر  کــه  می‌آیــد 
کشــف پرونده داشــت‌. همان‌طور  تاثیری در مســیر 
کــه فرمانــده انتظامی تهران بزرگ نیــز پیش‌تر به آن 

کــه فیلــم آن در فضــای  کردنــد پرونده‌هایــی  اشــاره 
مجازی منتشــر می‌شــود نیز همانند ســایر پرونده‌های 

گاهــی رســیدگی می‌شــود و بازنشــر  متشــکله در پلیــس آ
دســتگیری‌ها  گرفتــن  ســرعت  موجــب  نه‌تنهــا  کلیپ‌هــا 

نمی‌شــود کــه هوشــیاری متهمــان را در این خصــوص که پلیس 

شهروندان حلقه‌ای از زنجیره گسترش امنیت 

12 سالم بود که مصرف تریاک را تجربه کردم 
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رودررو

‌سرگرد 
سمانه مهربانی

 معاون اجتماعی پلیس
تپش آگاهی تهران بزرگ

کــه  بازداشــتگاه  نیمکــت  روی 
جــوری  کــردم  ســعی  نشســت 
ــم روی  ــت زخ ــه باب ک ــم  ــش نکن نگاه
کنــد.  ناراحتــی  احســاس  صورتــش 
گوشــش  کنــار لــب تــا  کــه از  زخمــی 
کــه  25ســاله‌ای  داشــت.  ادامــه 

می‌رســید. نظــر  بــه  40ســاله 
بگویــد‌:  خــودش  از  خواســتم  او  از 
»‌اســمم نســرین اســت و 25 ســال دارم‌. متولــد یکــی از شــهرهای 
خراســانم و بــه جــرم ســرقت خــودرو اینجــا هســتم، البتــه مــن 
خریــد  بــرای  خیابــان  در  فــردی  همــراه  بــه  نکــردم.  ســرقت 
کردیــم و او متــواری شــد و  کــه تصــادف  مــواد پرســه می‌زدیــم 
کــه مشــخص شــد ســرقتی اســت و  مــن مانــدم بــا خودرویــی 
کــه بــه خاطــر تصــادف ایجــاد شــد‌. ‌12ســاله  زخــم روی صورتــم 
کــه بــا مشــاهده مصــرف مــواد مخــدر در خانــه توســط  بــودم 
کــردم‌.  ک  پــدر و مــادرم مــن نیــز پنهانــی شــروع بــه مصــرف تریــا
کمــپ  بــه  مــرا  و  شــدند  متوجــه  والدینــم  کــه  بــودم  14ســاله 
کــردم امــا دیگــر در ایــن چرخــه باطــل افتــاده  فرســتادند‌. تــرک 
کــه زن و بچــه داشــت از خانــه  بــودم‌. چنــد ســال بعــد بــا فــردی 
کــردم  کــردم و راهــی تهــران شــدم‌. چنــد وقتــی بــا او زندگــی  فــرار 
و صاحــب یــک فرزنــد پســر شــدم‌. بعــد از تولــد فرزنــدم شــوهرم 
ــر  ــدم و ه ــکان ش ــال بلام ــدی خردس ــا فرزن ــن ب ــرد و م ک ــا  ــرا ره م
شــده  کارتن‌خــواب  واقــع  در  و  می‌خوابیــدم  یک‌جــا  شــب 
بــودم‌. گدایــی می‌کــردم و تمــام امیــد و دلخوشــی‌ام در  زندگــی 
کــه او را نیــز در یــک تصــادف از دســت دادم‌. تنهــا  فرزنــدم بــود 
کنــار خیابــان نشســته بــودم‌ و جایــی بــرای رفتــن  و دلشکســته 
گیــج و خواب‌آلــود مچالــه شــده بــودم  کــه  نداشــتم. همان‌طــور 
کــردم و  کنــار خیابــان صــدای آشــنایی را شــنیدم؛ ســرم را بــالا 
کــه می‌شــناختمش، مثــل مــن معتــاد بــود، امــا  مــردی را دیــدم 
کنــم و همــراه  بی‌خانمــان نبــود‌. از مــن خواســت بــا او ازدواج 
کنیــم‌. فکــرش را بکنیــد آن‌قــدر بی‌کــس  هــم بــا مــادرش زندگــی 
از ســمت معتــادی مثــل  ایــن پیشــنهاد  کــه  بــودم  و بی‌پنــاه 
خــودم مثــل یــک معجــزه بــود. پذیرفتــم و بــا او رفتــم. در حــال 
حاضــر همســرم در کمــپ تــرک اعتیــاد به‌ســر می‌بــرد و مــن هــم 
کــه بــه خاطــر خریــد مواد‌مخــدر بــه اتهــام ســرقت خــودرو اینجــا 
ــه خاطــر مصــرف مــواد  کــه همــه ایــن بلاهــا ب ــم  هســتم‌. می‌دان
بــه ســرم آمــده، ای‌کاش والدینــم آن‌قــدر بی‌ملاحظــه جلــوی 
ــی  ــل خیل ــتم مث ــد‌. می‌توانس ــرف نمی‌کردن ــواد مص ــا م ــم م چش
از دخترهــا درس بخوانــم و سرنوشــت دیگــری داشــته باشــم امــا 

مــواد مخــدر مســیر زندگــی‌ام را رو بــه ســقوط قــرار داد.

نظریه کارشناس 

ــه تربیــت  ــاری را از شــما بیامــوزد ب ــد شــما رفت ــه فرزن ــرای این‌ک ب
گران خامــوش عــادات  کــودکان تماشــا مســتقیم نیــازی نیســت. 
والدیــن  وقتــی  هســتند.  والدیــن  اشــتباه  یــا  درســت  رفتــاری 
بی‌توجــه بــه تاثیــر منفــی رفتــار خــود، بــه اســتعمال موادمخــدر 
در برابــر دیــدگان فرزنــدان خــود می‌پردازنــد آلودگــی فرزنــدان بــه 
ــار  ــود انتظ ــت. نمی‌ش ــن نیس ــوز دور از ذه ــای خانمانس ــن ب ای
، قلیــان و  کــه شــما به‌عنــوان والدیــن بــه مصــرف ســیگار داشــت 
کنیــد و  مواد‌مخــدر بپردازیــد و بعــد فرزنــدان خــود را از آن نهــی 

بــه‌ گمان‌تــان بــه وظیفــه والدینــی خــود عمــل کرده‌ایــد.

وقتی  معتاد  مرد  پنج  مجید غمخوار 

گروه تپش
و  خرید  بازار  دیدند 
فروش رینگ و لاستیک 
تشکیل  با  گرفتند  تصمیم  است  داغ   207 پژو 
و  اعتیاد  بروند.  سرقت  روش  این  سراغ  باندی 
باند  این  اعضای  مشترک  نقطه  بودن  سابقه‌دار 
بود که برای تامین هزینه‌های موادمخدر هر روز 
لاستیک چند خودرو را سرقت می‌کردند. در ادامه 

گفت‌وگو با سرکرده این باند را می‌خوانید. 
چند سال داری؟

25 سال.
به نظر می‌آید کوچک‌ترین عضو باند هستی.

دقیقا. بقیه حدود دوبرابر من سن دارند.
چطور سرکرده باند شدی؟

ســرکرده نیســتم. من فقط پیشــنهاد تشــکیل این 
گروه را دادم اما رئیس باند نبودم. 

حالا چه شد به فکر این شیوه سرقت افتادید؟

بــرادرم در حــال خریــد و فــروش رینــگ و لاســتیک 
اســت. یــک روز برایــم تعریــف کــرد با افزایــش تولید 
پــژو 207، بــازار خریــد و فروش رینگ و لاســتیک آن 
هــم داغ شــده اســت. رینــگ 207 اســپورت اســت و 
گــر بــا قیمت پایین بفروشــی مشــتری  گــران. حــالا ا

زیاد دارد.
سابقه‌داری؟

من نه، اما همدســتانم سابقه ســرقت لوازم داخل 
خودرو دارند. 

معتادی؟

تنها نقطه مشترک ما همین اعتیاد است.
 چه موادی استفاده می‌کنی؟

شیشه و سورچی.
سورچی جدید است؟

نه، همان هرویین اســت که خلوص بیشــتری دارد 
گیرایی‌اش بالا رفته است.  و 

روزی چقدر مصرف می‌کنی؟

گرم سورچی. گرم شیشه و یک  یک 
چقدر بابت خرید مواد می‌دهی؟

800هــزار تومــان. 200هــزار تومــان بابــت شیشــه و 
600هزار تومان بابت سورچی. 

از اول همین دو مواد را می‌کشیدی؟

ک شــروع کردم، اما قیمتش زیاد شــد. از  نــه، با تریا
طرفــی با کشــیدن آن حالم خوب نمی‌شــد. ســراغ 
شیشــه و ســورچی آمدم. خوبــی این دو مــواد این 
اســت که چند ســال است قیمتش ثابت مانده. در 
ایران موادمخدر تنها ماده‌ای اســت که تورم ندارد 

کنند.  کنترل  و قاچاقچیان توانستند تورم آن را 
چطور سرقت می‌کردید؟

همدســتانم ســارقان حرفه‌ای لــوازم داخل خودرو 
بودنــد. در خیابان‌ها پرســه می‌زدیم و خودروهای 
گر  پــژو 207 کــه لاســتیکش تازه بــود را شناســایی و ا
موقعیــت مناســب بــود صنــدوق عقــب را بــاز کرده 
و جــک ماشــین را زیــر آن زده و لاســتیک و زاپــاس 
بــا خودمــان می‌بردیــم. گاهــی شــرایط خــوب بــود 
، هــر چهــار لاســتیک را ســرقت  گذاشــتن آجــر و بــا 
می‌کردیــم. ایــن روزهــا بــا افزایــش تولیــد پــژو 207، 
و  رینــگ  و  هســتند  بــالا  مــدل  ماشــین‌ها  اغلــب 

لاستیک خوبی دارند. 
چقدر درآمدتان بود؟

هرکــدام روزی حــدود دومیلیــون تومــان. 700هــزار 
تومــان آن خــرج موادمــان می‌شــد و بقیــه را خرج 

غذا و جای خواب می‌کردیم. 
هر رینگ و لاستیک را چقدر می‌فروختید؟

حــدود  می‌خریــد.  قیمــت  نصــف  مــا  از  مالخــر 
یک‌میلیون و 500 هزار تومان می‌خرید و در سایت 

دیوار یا مغازه‌اش سه‌میلیون تومان می‌فروخت. 
بیشتر در چه مناطقی سرقت می‌کردید؟

غرب استان تهران.
داخل پارکینگ هم می‌رفتید؟

نــه، ریســکش بــالا بــود. در محل‌هایی کــه دوربین 
نداشــت و تاریــک بــود ســرقت می‌کردیــم. ماشــین 
خــود را کنــار ماشــین مــورد نظــر پــارک کــرده و بعد 

نقشه را اجرا می‌کردیم. 
چطور دستگیر شدید؟

بــا افزایش شــکایت‌ها، گشــت‌های پلیــس در غرب 
گاهی یک  تهــران فعــال شــدند و مامــوران پلیــس آ
روز به ما مشکوک شده و با متوقف‌کردن خودروی 
مــا رینگ و لاســتیک‌ها را در ماشــین پیــدا کردند و 

دستگیر شدیم. 
ارزشش را داشت به زندان بروی و سابقه‌دار شوی؟

معتاد باشی و به خماری برسی، هر کار و هر چیزی 
ارزش پیدا می‌کند تا از این وضع خلاص شوی. 

چرا سمت مواد رفتی؟

شــبانه  مهمانی‌هــای  در  و  بــود  تفریحــی  اولــش 
معتــاد  آمــدم  خــودم  بــه  وقتــی  امــا  می‌کشــیدم 
اعتیــادم  می‌رفتــم  جلوتــر  چــه  هــر  بــودم.   شــده 

بیشتر می‌شد. 

قیمت  مواد مخدر  تورم ندارد


